
و آنهایــی کــه از شهرســتان آمده اند، شــب 
را هــم تــوی ماشــین می خوابند. اگر شــب 
مســیرت به بلوار میردامــاد و خیابان جلفا 
افتــاد می توانــی ایــن راننده هــا را ببینی که 
تــو ماشــین یــا همــان اطــراف روی چمــن  
خوابیده انــد. امــا اینجــا راننــده بعــد از هر 
ســرویس، استراحت می کند و راحت غذا و 
چــای اش را می خورد و دائم پشــت فرمان 
نیســت. ســند خودروی همــه راننده ها هم 
داخــل ایــن گاوصندوق اســت و اگر اتفاقی 
ســرویس  تاکســی  بیفتــد،  مســافر  بــرای 
پاســخگو اســت و بــه راحتــی می توانیم به 
راننده دسترســی داشــته باشــیم. خود من 
قبلًا توی تاکســی اینترنتــی کار می کردم اما 
بعد از چند ماه احســاس کردم نمی توانم 
ادامــه بدهــم. نــه جایی بــرای اســتراحت 
داشــتم نه جایــی برای غذا خــوردن و توی 

گرما و سرما کف خیابان بودم.«
تاکســی  قدیمی تریــن  از  یکــی  ســراغ 
ســرویس های مجیدیــه جنوبــی مــی روم. 
جایی که بیش از ســه هزار کد اشتراک دارد 
و 20 سال است که در محله استاد حسن بنا 
فعالیت می کند. راننده های موسفید کرده 
یکی یکی از راه می رســند و بســاط ناهار در 
اتاق کناری برپا می شــود. اولین لقمه را که 
بــه دهان می گذارند صــدای متصدی بلند 
می شــود: »آقــا ســعید زود غــذات رو بخور 

سرویس داری.«
 سعید تند تند چند لقمه برمی دارد و بیرون 
می رود. بقیه بــه صحبت ادامه می  دهند. 
می گویند تا چند ســال پیش در این تاکسی 
ســرویس 60 راننده کار می کردند و نان سر 
ســفره می بردند. همه هم جوان بودند اما 
حالا با 16 تا راننده که اکثرشــان بازنشســته 
هســتند نمی تواننــد جوابگــوی مشــتری ها 
کــه  اســت  ســالی  چنــد  محســن  باشــند. 
متصدی تاکســی ســرویس اســت. به هیچ 
مشــتری نه، نمی گویــد و دائم بــا راننده ها 
تمــاس می گیــرد که ســریعتر برگردند و به 
ســرویس بعدی برســند: »تاکسی سرویس 
محل مثل همسایه ای است که در روزهای 
ســخت می توانی رویش حســاب باز کنی و 
مطمئن شــوی کنارت خواهد بود. روزهای 
اوج کرونــا در کل رفت و آمدها کم شــد اما 
باز ترجیح مسافران تاکسی سرویس محل 

بــود. بعــد از بازگشــایی کســب و کارها هم 
که دیگــر خیلی ها ترجیح دادند از تاکســی 
ســرویس محل بــرای رفت و آمد اســتفاده 
کننــد. هرکــدام هم اســتدلال خودشــان را 
دارند به هرحال می خواهند ســوار ماشینی 
شــوند که راننــده اش را می شناســند و به او 
اعتماد دارند. کرونا باعث شد مردم بیشتر 

از قبل به ما اعتماد کنند.
به هرحال اهل محل از ســلامت یکدیگر با 
خبــر می شــوند و ما هم هــر روز راننده ها را 
می بینیــم و اگر احســاس کنیــم یکی بیمار 
است، اجازه کار نمی دهیم. به همین دلیل 
خیلــی از مســافرها به ســلامت راننده های 
تاکســی ســرویس اطمینان بیشــتری دارند 
ســرویس  تاکســی  از  می دهنــد  ترجیــح  و 
اســتفاده کنند. کمبود راننده مشکل بزرگی 
اســت که خیلی از تاکســی سرویس ها با آن 
دســت به گریبــان هســتند. ســال های قبل 
کســی کــه در تاکســی ســرویس کار می کرد 
می توانســت بــا درآمــدش زندگــی خوبــی 
داشــته باشــد؛ بنزیــن لیتــری هــزار تومانی 
مــی زد و آخــر شــب چیــزی بــرای خودش 
می مانــد امــا بــا ایــن تــورم و گــران شــدن 
لــوازم یدکــی واقعــاً کار کــردن بــا ماشــین 
صرف نمی کند. اینجــا هم به دلیل قدمت 
زیــادی که دارد صاحبش راضی نمی شــود 
تغییــر کاربــری بدهــد. یکجور پاتوق شــده 
و ســاعت های زیــادی کنــار هــم هســتیم و 

دل مان به همین خوش است.«
ریختــن  مشــغول  کــه  راننده هــا  از  یکــی 
چای اســت. می گویــد » آقــا از کرایه ها هم 
بنویس؛ اینکه اگر هوا آفتابی باشــد یا برفی 
و بارانــی، اگر ترافیک باشــد یا روز تعطیل، 
کرایه تاکســی ســرویس تغییــری نمی کند. 
بــه همیــن دلیــل ترجیــح  خیلی هــا هــم 
اســتفاده  ســرویس  تاکســی  از  می دهنــد 
کننــد. امــا تاکســی های اینترنتــی تــوی روز 
بارانــی یــک قیمــت دارنــد و تــوی هــوای 
آفتابــی یــک قیمت. اگــر ترافیک ســنگین 
باشــد یــک قیمــت می دهنــد و خیابان ها 
خلوت تر باشــد یک قیمت. این روزها هم 
که شنیده ام کرایه ها را بازهم بالا برده اند.«
راننــده 65 ســاله ای کــه تــازه از ســرویس 
از  خیلــی  روزهــا  ایــن  می گویــد  برگشــته، 
راننده هــا در معرض ابتلا به کرونا هســتند 

امــا اگــر کار نکنیــم چــکار کنیــم: »ســعی 
می کنــم مــوارد بهداشــتی را رعایــت کنم. 
خیلی از مســافرها را که اهــل همین محل 
هســتند می شناســیم و با ایــن اطمینان که 
کرونــا ندارند آنها را جابه جــا می کنم. آنها 
هــم در مــورد مــا همیــن فکــر را می کننــد. 
کار در تاکســی ســرویس مثــل کار در اداره 
اســت. باید رأس ساعت هفت صبح اینجا 
باشــی. این روزها هم که زنــگ خور ما زیاد 
شــده و فقــط به انــدازه یک چایــی خوردن 
می توانیــم اســتراحت کنیــم. بــه نقشــه و 
موبایل هوشــمند هم احتیــاج نداریم. من 
تهــران را مثــل کــف دســتم می شناســم و 
بــدون نــگاه کــردن بــه نقشــه و از راه هایــی 
که حتی نقشــه هم نمی تواند نشــان دهد، 
مسافر را به مقصد می رسانم. اصلًا یکی از 
دلایل تصادف همین نگاه کردن به گوشی 
موبایــل موقــع رانندگــی اســت. راننــده ای 
کــه بایــد دائمــاً حواســش بــه جلــو باشــد، 
یکســره به نقشــه گوشــی اش نگاه می کند. 
در کشــورهای اروپایی این راننده ها جریمه 
می شــوند چــون ممکن اســت یــک لحظه 
حــواس پرتــی به قیمــت جان خودشــان و 

مسافرشان تمام شود.«
تاکســی  متصــدی  صــدای  آخــر  لحظــه 
ســرویس توجهــم را جلــب می کنــد: »آقــا 
مهــدی اگــه میتونــی الان بیــا آژانــس. بــه 
خدا ماشــین نداریم، همه رفتن ســرویس. 
از  منتظــره.  وقتــه  خیلــی  هــم  مشــتری 
نفرســتم  ماشــین  اگــه  قدیمی هاســت. 

ناراحت میشه.«
می گوینــد کرونا در هر شــهر و منطقه ای به 
شیوه ای متفاوت عمل می کند، در بدن هر 
فــرد هم یک جور عوارض نشــان می دهد؛ 
یکــی کهیــر می زنــد، یکی ســردرد می گیرد 
و یکــی ســرفه می کنــد و ... حــالا گویــا ایــن 
ویروس مرموز در هر شغلی هم به گونه ای 
دیگر وارد عمل می شــود؛ تا اینجای کار که 
خیلی از مشــاغل را به سمت مجازی شدن 
هــل داده امــا در مورد تاکســی ســرویس ها 
برعکــس عمــل کــرده اســت. حــالا مــردم 
بیشــتر دوســت دارنــد تــوی دفترچه هــای  
روی میــز تلفــن، دنبــال کد اشتراک شــان 
در تاکســی ســرویس های چنــد ســال پیش 

بگردند.

یوسف حیدری
گزارش نویس
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   ا فقي:
1- صرفه جويي در مصرف آن يك وظيفه 

ملي است- فرهنگ نامه
2- سم- ميكسر- آنچه در شب بدرخشد

3- آب نما- ورم- ايالت »هند«
4- خم زلف- ســـوره اي با دو بسم الله- عضو مرغ- شيمي 

كربن
5- كلاه فرنگي- ايوان عبرت- امر به ماندن

6- هماورد- نوعي ياقوت- ويتامين انگور
7- خطاب بي ادب- آحاد- كيمياي ديار غربت

8- محروم از قدرت تكلم- ميوه اي كوچك و زردرنگ- نيم 
صداي گنجشك

9- اميدوار- ديكته- كج و مايل
10- بالاي فرنگي- گلي خوشبو- آهسته، آرام

11- پادشاه سلجوقي- دفتر شعر شاعران- علم پزشكي
12- خوردني پس از غذا- تفنگ هـــاي با توان آتش بالاتر- 

حسرت، دريغ- همچنين
13- شرح و تعريف- شهر »امامزاده سلطان محمد عابد«- 

ردياب
14- مدد- مار از آن بدش مي آيد- سنگ سبز قيمتي

15- وســـواس به خرج دادن و تشـــريفات بيهوده در مورد 
چيزي- دزدي اينترنتي

  عمود ي: 
1- مضطرب و شوريده- استاني با صفا

2- دايره اي در بانك ها- سازي سيمي- مرد شمشير زن
3- سره- اكنون- شادابي و تازگي

4- مخفف ديگر- بخشـــي از لوله گـــوارش- فرياد زنانه!- 
برنامه رايت سي دي و دی وی دی

5- سبك صائب- ديدار از بقعه ها- دلير
6- همان »يک« اســـت- ســـازمان تبهـــكاری- پيمودن 

طريقت
7- طالع بيني- سخن- پدر فرنگي

8- شكست دشمن- گلر ملي پوش »سپاهان«- ضد »بد«
9- ميوه خون ساز- ثروت- ياقوت

10- سازمان بهره وري انرژي ايران- كشوري در جنوب شرقي 
آسيا- هر فصل يسنا

11- رنگ موي فوري- داراي رطوبت و تري- فراوان
12- لبـــاس بلنـــد گشـــاد- زمين آمـــاده كشـــت- نيروي 

زندگاني- گاز اتمسفر
13- آدمي- كنايه از شخص مردم گريز- پشيماني

14- فالگير- آباد- هواپيما
15- نام خانوادگي- غذاي محلي »اصفهان«

   ا فقي:
1- واحد واليبال- لقب »رنه دكارت«

2- يار »وامق«- سمت چپ- سرنگون
3- از حواريــون خائن- پاييــن آمدن- فيلمــی از »رحيم 

بهبودی فر«
4- آنتن گرد- گذرگاه- باروبنه- نارس
5- غرور- پشت سرهم- چوب ويولن

6- شهری در »نپال«- طرد كردن- رود آرام
7- ويرگول- ناحيه ای در استان مازندران- شمشير زن

8- زرد انگليسی- التهاب مجاری صفراوی ناشی از سنگ 
كلدوک- پسوند رنگی

9- هــر گوشــه زميــن فوتبــال- دهــی حومــه شهرســتان 

»سرباز«- گشادگی
10- رزمی كار »چينی«- يک زبان- اجازه باستانی كار!

11- آهنگر انقلابی- آمدن به سبک بزرگان- غله سوپی
12- اثر »گوستاو لوكلزيو«- پارچه نفيس- عارضه اختلال 

در تنفس- شهری در استان »مازندران«
13- بنفــش بســيار روشــن- هرچيــز ســبک و كــم وزن و 

مختصر- جزيره ای در جنوب »قشم«
14- دستاويز- شامی كباب- روغن جلا

15- اثر »حاج ميرزا ابوالفضل ساوجی«- نفس خسته

  عمود ي: 
1- وزير بهداشت ايران- شويه

2- آب طلاكاری- عبث- رسم مغولی
3- شيوه- هشتمين رود بزرگ جهان- عنصر بدن

خــروس  مخالــف-  و  ضــد  به معنــای  پيشــوندی   -4

»مازندرانی«- پدر پدر يا پدر مادر- آزاد
5- فرماندهان- شهری در »عراق«- جزو ويدئو

6- بركت برنج- قاتل امام هادی)ع(- سالک
7- از رنگ های تركيبی- يک زبان برنامه نويســی شئ گرا- 

دستگاهی برای كندن پر پرنده
8- شهری در استان »فارس«- ورم ريه- فرمان تيراندازی

9- شادی- درختچه بادام كوهی- مبتكر شعر سپيد
10- دود- كمک كننده- علامت صفت تفضيلی

11- اشاره به ذات حق- شعبده باز- چادر بزرگ
12 – فر و شكوه- چرخ تانک- ستودن- تلفظ»ن«

13- وســيله نقليه قديمــی- طريقه چاپ كردن با ماشــين 
رتاتيو- امر به نگريستن

14- ايالت »امريكا«- حمايت از كسی- شاخه تازه درخت
15- روســتايی سرســبز و باســتانی در اســتان »گلستان«- 

قرص معروف ضد ديابت

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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زنگهابرایمابهصدادرمیآیند
تأثير معكوس كرونا روی كسب و كار تاكسی سرويس ها

می گویند کرونا در 
بدن هر کسی یک 

جور عوارض نشان 
می دهد؛ یکی کهیر 

می زند، یکی سردرد 
می گیرد و یکی سرفه 

می کند و حالا گویا 
این ویروس مرموز 

در هر شغلی هم به 
گونه ای دیگر وارد 
عمل می شود؛ تا 

اینجای کار که خیلی 
از مشاغل را به 

سمت مجازی شدن 
هل داده اما در مورد 

تاکسی سرویس ها 
برعکس عمل کرده 

است. حالا مردم 
بیشتر دوست دارند 

توی دفترچه های  
روی میز تلفن، 

دنبال کد اشتراک 
تاکسی سرویس های 

چند سال پیش 
بگردند

 زنــگ تلفن آژانــس قطع نمی شــود؛ علی 
آقــا ســعی می کنــد هــم جــواب مــرا بدهد 
هــم جــواب مشــتری هایی کــه بی صبرانــه 
منتظــر رســیدن ماشــین هســتند. می گوید 
ســرویس  تاکســی  قدیمــی  راننده هــای  از 
مجیدیه اســت. بعد از پیدا شــدن ســروکله 
تاکســی های اینترنتــی اوضاع کار و کاســبی 
خیلی از تاکســی سرویس ها بد شد و خیلی 
از راننده ها هم موبایل شــان را برداشــتند و 
رفتند سراغ ســرویس های اینترنتی. جالب 
اینکــه کرونا خیلی از مشــاغل را به ســمت 
اینترنتــی شــدن و دورکاری و فعالیــت در 
شــبکه های اجتماعی هل داد امــا کار برای 
رانندگان تاکسی برعکس شد. مردم دوباره 
یــاد تاکســی ســرویس های محــل افتادند و 

دنبال کد اشتراک قدیمی شان گشتند.
ظاهراً نــگاه مردم این بود که نمی شــود به 

راننــده ناشــناس از نظر بهداشــتی اعتماد 
کرد اما تاکسی سرویس محل، لااقل جلوی 
چشم شــان بــوده و می توانســتند از نزدیک 
ببینند چه خبر اســت. از طرفی در روزهای 
از  اســتفاده  بــه  تمایــل  خانه نشــینی،  اوج 
حمل ونقــل عمومی هم کم شــده و اغلب 
آژانس هــای  به ســمت  شــهری  مســافران 
قدیمــی محله هــا ســرریز شــده اند. همان 
راننده هایی که چشم بسته و بدون استفاده 
از گوشــی هوشــمند و انــواع نــرم افزارهای 
مســیریاب شــما را به مقصد می رساندند و 
گاهی برای کوتاه کردن مســیر می پیچیدند 

توی کوچه پس کوچه ها.
مصطفی به شــماره اشــتراک آژانس اشاره 
قدیمی هــای  از  »مــا  می گویــد:  و  می کنــد 
امیــن  هســتیم.  ســرویس  تاکســی  صنــف 
مردم بودیم و هســتیم. اگر کرونا توی چند 
ماه گذشــته کاســبی خیلی ها را خراب کرد، 
کاسبی تاکســی ســرویس هایی که این چند 
ساله خراب شــده بود، حالا، رو به راه شده. 

تاکسی های اینترنتی و گوشی های هوشمند 
بــازار مــا را از ســکه انداخــت و دیگــر کمتر 
کســی ســراغی از آژانس محــل می گرفت. 
بــه هرحال مردم دوســت دارند از خدمات 
جدید اســتفاده کنند که هم رقابتی تر است 
هــم ســاده تر امــا خــب هســتند کســانی که 
همچنــان بــه مــا اعتمــاد بیشــتری دارند و 
دل شــان می خواهد از ما تاکســی بگیرند تا 
اینکه کرونا رســید و ســیل مســافران سمت 

ما آمد.«
مصطفــی دل پری از تاکســی های اینترنتی 
دارد امــا بــا ایــن حــال بــه راننده هــای این 
»اینکــه  می دهــد:  حــق  هــم  ســرویس ها 
می گوینــد در تهران هفت هزار راننده فقط 
در تاکســی های اینترنتی کار می کنند نشان 
دهنــده این واقعیت تلخ اســت کــه این ها 
شغلی ندارند و مجبور هستند سراغ این کار 
بروند. از صبح تا شــب باید توی ماشین ات 
باشــی و از اســتراحت هــم خبــری نیســت. 
اغلــب توی همان ماشــین غــذا می خورند 


